
 13، 14 ساله بودم که پدرم بیمار شد 
ً
تقریبا

و هرچه بــرای درمانش تلاش کردیم، نتیجه 
نگرفتیم. تشخیص پزشکان سرطان ریه بود. 
بعد از چند ماه پدر از دنیا رفــت. از همان جا 
این ایده که باید بتوانم با محصول و دارویی 
به بیماران سرطانی کمک کنم، برایم پررنگ 
شــد. آن روزهـــا بحث پزشک شــدن خانم ها 
ح نبود. تازه چند سالی بود دخترها  خیلی مطر

درس می خواندند و دیپلم می  گرفتند.
 

شما در دوران دبیرستان ازدواج کردید و در 
خوابگاه دانشجویی ساکن شدید. ازدواج 

در چنین سنی مانع ادامه تحصیل نبود؟
در فامیل مــا رســـم بــر ایـــن بـــود کــه دخترها 
حداکثر تا 15 سالگی ازدواج می  کردند. نسبت 
به فامیل های دیگر 10- 20 سال عقب تر بود. 
من هم طبق همان رسم باید ازدواج می  کردم. 
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خواستگاران مختلفی می آمدند اما همیشه به یک چهره علمی فکر 
می کردم. دوست داشتم کسی باشد که با هم و در کنار هم  درس 
بخوانیم و پیشرفت کنیم. همسرم که برای خواستگاری آمد پسری 
23-24 ساله بــود. تــازه از 8 ســال اســارت برگشته بــود. 14 سالگی 
در جبهه اسیر می شود و بعد از 8 سال به کشور برمی  گردد. شب 
خواستگاری گفت: »یک سال و نیم است که به کشور برگشتم، در 
این مدت کلاس اول و دوم و سوم دبیرستان را خوانده ام و دیپلم 
گرفته ام؛ می خواهم کنکور بدهم اگر شما قبول کنید، عقد می کنیم و 
با هم ادامه می دهیم.« گفتم: »به من قول می دهید که تا هر مقطعی 
که بخواهم درس بخوانم مانعی نباشد؟« ایشان هم قبول کرد. با 
این شرط زندگی ما شــروع شد. آغــاز زندگی ما مصادف شد با اتاق 

کوچکی در خوابگاه متأهلی دانشگاه شریف.
بــرای منی که علاقه مند به درس بــودم، اجبار رفتن به مدرسه 
 که در 

ً
شبانه به خاطر متأهل بــودن خیلی سخت بــود؛ مخصوصا

دبیرستان های شبانه خیلی بچه ها درســخــوان نبودند. مدرسه 
ــود. همان جا  سلیمی جهرمی نــزدیــک دانشگاه صنعتی شریف ب

ثبت نام کردم و ادامه دادم.
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